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مهرداد کوروش نیا )فیلمنامه نویس(: 
سینمای اقتباسی مخاطب را ترغیب به خوانش رمان می کند

اصولاً درام و داستان قدرت بسیاری دارد پس هر محتوایی که 
در لایه های دراماتیک پرداخته و به تصویر کشیده می شود، قطعا 
تاثیرگذار است. به همین دلیل از دیرباز میان اهالی هنرهای بصری 
و مکتوب همواره تبادل و تعاملی پویا وجود داشته است، اما اینکه 
ســینمای ایران تا چه اندازه در این مسیر موفق بوده است، نیاز به 
تحقیق و پژوهش دارد. آثاری هستند در سینمای ایران که با اقتباس 
از رمان ها و یا داســتان های کوتاه ادبی ساخته شده اند، اما میزان 
تاثیر گذاری این آثار در ترغیب عموم جامعه به کتابخوانی نکته ای 
است که نیاز به بررسی و همچنین پرورش بیشتری دارد. یکی از 
مهم ترین رویکردها در این تبادل هنری میان سینما و 
کتاب،  اقتباس ادبی در آثار سینمایی است. 
آثار ســینمایی موفقی که بر اساس 
اقتباس شکل گرفته اند، مخاطب 
را علاقه مند می کنند تا پس از 
دیدن فیلم به رمان اثر رجوع 
کنند و در پرتو شکل گرفتن 
و نهادینه شدن این فرهنگ 
مخاطب به صــورت کلی 
به رمــان و خوانش کتاب 
توجــه ویــژه ای پیدا می 
کند. خود بنــده در حوزه 
نمایشــنامه نویسی ۳ اثر 
خود را بر اساس اقتباس 
از داستان های کوتاه و بلند 
به نگارش در آورده ام که 
خوشــبختانه هر سه این 

آثار موفق بوده اند. نمایشنامه »آخرین نامه«، »مونس« و »عزازیل « 
برگرفته از آثار شاخص ادبی داســتانی کوتاه و بلند می باشند. به 
تازگی پادکســت های صوتی که از پلتفرم ها منتشر می شود نیز 
در ترغیب مردم به کتاب و کتابخوانی موفق عمل کرده اند و باعث 
شده اند که فرهنگ داستان گویی و داستان شنیدن ترویج پیدا کند. 

عطا مجابی )کارگردان(:
سینما می تواند ایده های ادبی را به تصویر بکشد

به گمانم ادبیات و سینما، دســت کم در جامعه ما، نقش های 
اساسی را در فرهنگ سازی و اگاهی بخشی عمومی ایفا می کنند 
و همچنین در ترویج کتابخوانی نقش های بســیار موثری دارند. 
ادبیات، از طریق رســانه مکتوب، خواننــدگان را به جهان های 
متنوع می برد و آنها را تشــویق مــی کند تا از طریق داســتان، 
شــعر و رمان به موضوعات مختلف، به شــیوه احتمالا جدیدی 
بیندیشند. از سوی دیگر، ســینما می تواند داستان ها و ایده های 
ادبی را در قالب فراگیرتری به تصویر بکشــد و آن ها را برای افراد 
بیشتری قابل دستری کند.سینما می تواند با اقتباس از ادبیات، به 
ترویج فرهنگ کتاب خوانی کمک کند، بدین ترتیب که به دلیل 
گستردگی مخاطبین اش، می تواند علاوه بر انتقال ایده ها در مدیوم 
جدید، افراد را به خواندن کتاب های مرتبط جذب و تشویق کند. 
فیلم های اقتباســی می توانند به عنوان انگیزه برای خوانندگان 
کتاب عمل کنند، زیرا گاهی پیش می آید که پس از تماشای یک 
فیلم، مخاطبان بخواهند متن اصلی را مطالعه کنند تا جنبه های 

ظریف تر داستان و جزئیات آن را بهتر درک کنند.

کامران پارسی نژاد) نویسنده و پژوهشگر ادبیات(:  
سینما از بی ادبیات شدن، به ایست قلبی رسیده...

به طور کلی سینما ارتباط تنگاتنگی با حوزه ادبیات داستانی 
دارد چرا که شاکله و هسته اصلی سینما را فیلمنامه تشکیل 
می دهد، که اتفاقا هــم فیلمنامه هم گونــه ای از ادبیات 
داستانی اســت. اینکه به تازگی ســینمای ایران با افت 
شدیدی در متن روبروســت و حالتی را چون ایست قلبی 
تجربه می کند به این دلیل است که ارتباط خود را با حوزه 
ادبیات داستانی قطع کرده است. طبق تحقیق و پژوهش های 
صورت گرفتــه حدود ۹0 درصــد از آثار 
ســینمای آمریکا و اروپا وام دار از آثار ادبی 
مکتوب اســت یعنی بیشــتر فیلم ها 
برگرفته از رمان است. وقتی که یک فیلم 
برگرفته از یک اثــر ادبی یا رمان 
ساخته می شــود، به تبع زمانی 
که فیلم مورد توجــه قرار بگیرد، 
مخاطبان پس از تماشــا ترغیب می شوند 
که رمان آن را هم بخوانند. یعنی این تبادل هنری 
جدا از اینکه باعث رشد صنعت 
و هنر در ســینما می شود. به 
نوعی تبلیغی از خود کتاب هم هست و 
در روند اکران انتشار فیلم، رمان نیز دیده خواهد 
شد. اما متاســفانه این فرهنگ در ایران وجود ندارد و 
اکثر کارگردان ها در ایــران خود را مولف قلمداد می کنند 
و فیلمنامه باب میل خود را می نویسند. همچنین 
فیلمنامه نویســان ایرانی نیز به دلیل آنکه 
به حوزه ادبیات داســتانی اشــراف 
ندارند، به ســمت اقتباس های 
موفــق نمی رونــد. این 
مســئله با آســیب 
شناسی از رویکرد 
سینماگران کشور 
باید به این سو تبیین شود 
که شاهد انعکای و نشر بیشتر آثار ادبی بومی 
ایرانی در پرده سینما باشیم، تا آثار سینمایی محملی باشند برای 
معرفی و آشنایی مخاطب با رمان های فاخر ایرانی، با این اتفاق هم 
سینمای ایران احیا خواهد شــد و هم جامعه قدر و منزلت کتاب 
و فرهنگ داســتان گویی را در ایران متوجه می شود. این رابطه 
یک رابطه دو ســویه ایی اســت که طی آن هم ادبیات داستانی و 
هم ســینما در پرتو آن مورد توجه قرار خواهند گرفت. علاوه بر 

این موارد، ســینما می تواند نقش  و کارکرد محوری دیگری هم 
در ترویج فرهنگ کتابخوانی داشته باشــد که این حوزه محدود 
به معرفی کتب داســتانی هم نیست، سینماگران، صنعت تصویر 
و برنامه سازی در مولفه های کارگردانی و برنامه سازی خود می 
توانند از شگردهای بهره بجویند که مخاطب در ضمن دیدن یک 
فیلم یا برنامه، فرهنگ کتاب و کتابخوانی درونش تقویت و نهادینه 
شود، مانند شخصیت پردازی کاراکترهای که کتاب خوان هستند 
و یا استفاده از لوکیشن های که مرتبط با کتاب است و یا معرفی 
نویســنده و یا کتابی خاص در اثر هنری، که در صورت تکرار و به 
مرور زمان تاثیر گذار خواهد بود. در این مورد به طور مثال به یاد 
دارم که در یک برنامه تلویزیونی مجری برنامه اشاره ای کوتاه به 
یک کتاب کرد و ما در بازار نشــر شاهد بودیم در همان هفته آمار 
فروش کتاب چندین برابر شد. با توجه به اینکه در فضای فرهنگی 
عصر حاضر، توجه ویژه بر روی سینما و سایر رسانه های تصویری 
است، باید این رسانه ها پل ارتباطی موثری باشند در سوق دادن 
عموم مردم به فرهنگ کتابخوانی، چرا که خوانش کتاب دنیایی 
را بر روی انسان خواهد گشود که قابل مقایسه و جایگزین با هیچ 
رسانه دیگر نیست. فیلم ها جدای از قصه گو بودن و جریان یافتن 
در بستر سیال درام پردازی، باید فرهنگ کتابخوانی را مورد توجه و 
ترویج قرار دهند، طوری که با ایجاد انگیزه برای مخاطب،  فرهنگ 
کتابخوانی را توسعه دهند. تاریخ ادبیات ایران مملو از رمان های 
شاخصی است که هنوز برای عموم مردم و  مخاطب  عام ناشناخته 
است. مانند »سووشون« اثر سیمین دانشور که اشاره به ماجرای 
مرگ سیاوش دارد. به این صورت در آثار ادبی ایران نکاتی وجود 
دارد که فــارغ از اینکه فیلمنامه نویس بخواهــد به اقتباس ادبی 
روی بیاورد و یا خیر، می تواند در ذیل درام پردازی خود ارجاعاتی 
معنادار به آثار شاخص ادبی و فلسفی و.. داشته باشد و با اشاره به 
نکات جذاب و کلیدی این متون در ترغیب مخاطب به خواندن اثر 
اصلی موثر باشــد. در این میان اتفاقی که باید بیفتد این است که 
فرهنگ کتابخوانی در بستر فیلم هایی که تولید می شود، در نظر 

گرفته و به آن توجه شود.  

سیروس همتی)نویسنده و بازیگر(: 
مهم حفظ روح اثر مکتوب در فیلم است

به نظر من آنچه که باعث اســتحکام پیوند ادبیات و سینماگر 
می شود، تعاملی است که میان نویســنده و کارگردان باید اتفاق 
بیفتد، تا زمانی که این ارتباط و تعامل وجود نداشته باشد، محتوای 
ارائه شده تاثیرگذار نخواهد بود. به همین دلیل من معتقدم تعامل 
دو هنرمند در پدید آوردن یک اثر بسیار مهم است. به عنوان مثال 
می توانم به فیلم »برباد رفته« اشاره کنم که معتقدم اثر فیلمی آن 
چندین پله بالاتر از رمان آن است و این مسئله ناشی از این است 
که کارگردان اثر ویکتور فلمینگ با نویسنده رمان، مارگارت میچل 
گفتگوهای طولانی داشــته اند و به تعاملی مشــترک رسیده اند. 
همچنین فیلمی نیز به نام »کوری« توسط کارگردان برزیلی تبار 
فرناندو مریلس ساخته می شود که نسبت به رمان اثر به نویسندگی 
ژوزه ساراماگون چندین پله عقب تر است چرا که کارگردان، قادر 
نبوده روح اثر را در قالب فیلم ارائــه کند. بنابراین مهم ترین نکته 
اقتباس حفظ روح اثر مکتوب در فیلم سینمایی است. باید پذیرفت 
که برخی صحنه ها و توصیف های ادبی در رمان، در قاب سینما به 
صورت تکنیک قابل ارائه هستند. یعنی ممکن است نویسنده برای 
توصیفی مکانی 20 صفحه نگارش کرده باشد، اما کارگردان با یک 
نما و یا جامپ کات  معنی دار تکنیکی آن را به نمایش دربیاورد. در 
این میان آنچه که اثر را نجات خواهد داد، فهم مشترکی است که 
میان کارگردان و نویسنده شکل گرفته است. چنانچه سینماگری 
قصد اقتباس از یک اثر ادبی را داشته باشد که نویسنده اش در قید 
حیات نیست، می تواند به منتقدین و تحلیل گرانی مراجعه کند، 
که اثار ادبی یک نویسنده را به درســتی می شناسند و مفسر آن 
هستند مانند شکسپیر شناسان و ... به این شکل نویسنده با نوشتن 
اثر کارش به پایان نمی رسد و لازم است که برای پرورش اثر خود 
در قاب های رسانه ای دیگر کنار اثر خود باشد. به عنوان مثال زنده 
یاد داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، مســعود کیمیایی، ابراهیم 
فروزش همچنین زنده یاد کیومرث پوراحمد از کارگردانان بنامی 
هستند که دنیای نویســندگان را درک می کردند و با تعاملی دو 
سویه اقتباس های موفق خود را در تاریخ سینمایی ایران ماندگار 

کرده اند. 


